
احتمالا ویدئوی تشریفات و بادیگارد بهنوش 
بختیاری در مشهد را در اینستاگرامش دیده اید؛ 
فیلمی که انتقادات بسیاری را به او وارد کرد. 
بختیاری درباره این موضوع گفته بود به خاطر 
وجود بیماری کرونا، از تیم تشریفات استفاده 
کرده است تا از شلوغی های پیش بینی شده 
جلوگیری شود و درصد خطر و ابتلا به کرونا 
کاهش یابد. اما انتقادات وارد شده به او این 
موضوع را بیان می کرد که متأسفانه حضور 
تیم تشریفات و بادیگاردها حالا به موضوعی 
لوکس تبدیل شده و کارکرد واقعی خود، یعنی 
محافظت از اشخاص در مقابل آسیب های 
احتمالی جانی را از دست داده است؛ مخصوصا 
که در بخشی از ویدئوی انتشاریافته توسط 
بختیاری،  رژه موتورسواران بادیگارد در اطراف 
خودرو بختیاری، وجه نمایشی بودن این کار 
را پررنگ تر کرده است. روزنامه شهرآرا ۱۱ 
اسفندماه سال گذشته گزارش ویژه ای درباره 
بادیگاردها، نحوه کار و دستمزدشان تهیه کرده 
بود. این گزارش با عنوان کار سخت محافظان 
شخصی به نوشته سمیرا شاهیان بود که در 

اینجا بخشی از این گزارش را می خوانیم:

آقایان و خانم های بادیگارد، آهسته آهسته 
زوایای پنهان این شغل را برایمان بازگو 
می کنند. حالا رسیده ایم به دستمزدهایشان؛ 
آن ها متفق القول می گویند که در مشهد به 
این شغل اجحاف می شود. مدیر این شرکت 
تشریفات می گوید: ۵، ۶  سال پیش در مشهد، 
برای هر بار حضور و ارائه خدمات حفاظتی، 
دستمزدها ۱۰۰ یا ۲۰۰  هزار تومان بود، اما 
بعد از ۶ سال این دستمزدها سیر نزولی داشته 
است! متأسفانه لابی های افراد بدون مجوز و 
به دست آوردن برنامه ها با هر ترفندی، بازار کار 
این افراد را کساد کرده است. کریمی که در این 
حرفه، فردی با سابقه  و مدعی است، در همه 
شهرهای ایران فعالیت داشته است. او می گوید: 
من برای تیمم نرخ نامه دارم و هیچ وقت هم نرخم 
را پایین نمی آورم. بیشتر کسانی که با ما کار 
کرده اند، این موضوع را می دانند که کارکنان ما 
دوره های خاصی دیده اند. متأسفانه افرادی که 
با ۵۰ یا ۷۰ هزار تومان سر کار می روند، اوضاع 

را خراب کرده اند.
او به جنبه های دیگری از کارش هم اشاره و بیان 
می کند: هر وقت مأموریت خارج از استان به من 

پیشنهاد می شود، برایم بلیت پرواز می گیرند 
و روزی ۵۰۰  هزار تومان دستمزد می دهند، 
چون با سختی های کارمان آشنا هستند، اما 
در مشهد این طور نیست. با توجه  به ساعت 
برگزاری مراسم، فقط کرایه تاکسی افراد، ۵۰، 
۶۰ هزار تومان می شود. تغذیه یک روز افراد 
بادیگارد با توجه به جثه شان، حدود ۱۰۰ هزار 

تومان است.
یکی از بادیگاردها می گوید: برنامه ها آن چنان 
درآمدی ندارد، چون کسی روی این کار نظارت 
نمی کند. هیچ کس شرکت ثبت نکرده، بلکه 
فقط چند نیروی قدبلند جذب کرده است و 
به برگزارکننده ها می گوید «هرکاری برایتان 
انجام می دهم؛ شما فقط برنامه را به من بدهید.» 
عنایتی بیان می کند: اوایل که کارم را شروع 
کردم، ۳۰۰  هزار تومان دستمزد می گرفتم. 
در برنامه های شهرستان هم یک میلیون تومان 
برای ۳ روز دریافت می کردم. ولی حالا طوری 
شده است که برخی افراد با ۶۰  هزار تومان به 
شهرستان می روند. او به قد و وزن کسانی که 
در این شغل حضور دارند، می پردازد و می گوید: 
وزن  همه بچه های ما بیشتر از ۱۰۰ کیلوست. 
قدها همه بلند است. سوخت و ساز بدنمان دو برابر 
یک فرد با جثه معمولی است. زمانی که من 
نیم ساعت در یک جا سرپا می ایستم، افت فشار 
خون و قند پیدا می کنم و باید حتما تغذیه شوم 

تا قند خونم تنظیم شود، اما در بعضی مراسم، 
بچه ها ۳، ۴ ساعت سرپا می ایستند. ما در مراسم 
دستورالعمل هایی داریم؛ هیچ کدام در هیچ 
مراسمی، پیش چشم مردم چیزی نمی خوریم؛ 
حتی آب نمی نوشیم؛ زیرا به جز حفظ پرستیژ، 
بچه ها باید استقامت خود را نشان بدهند. حتی 
در خاتمه مراسم و هنگام صرف شام، می ایستیم 
تا همه شام بخورند و جزو آخرین افرادی هستیم 
که سراغ میز شام می رویم. گاهی نیز شامی باقی 

نمی ماند!
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نمی توانم نفس بکشم!
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             استادیار روابط بین  الملل دانشگاه فردوسی

ـــــــــــ 

            سیداحمد فاطمی  نژاد
             استادیار روابط بین  الملل دانشگاه فردوسی

آمریکا در هفته اخیر شاهد اعتراض های گسترده از نیویورک 
تا لس  آنجلس، از دالاس تا آتلانتا و از شیکاگو تا میامی و... علیه 
نژادپرستی بوده است و این اعتراض ها هنوز هم ادامه دارد. این 
اعتراض هاپس از مرگ یک سیاه پوست به نام «جرج فلوید» 
به دست یکی از نیروهای پلیس آمریکا به نام «درک شووین» در 
شهر میناپولیس در روز دوشنبه گذشته شروع شد. سالانه بیش از 
هزار شهروند آمریکایی در جریان تعقیب و گریز و بازداشت از سوی 
پلیس آمریکا کشته می  شوند که تقریبا اغلب آن ها سیاه پوست 
هستند، اما چرا مرگ جرج فلوید این گونه مورد اعتراض قرار گرفته 

و به شورش در بیش از ۳۰شهر آمریکا منجر شده است؟
در پاسخ به پرسش بالا چند عامل را به طور ویژه باید در نظر داشت. 
نخست اینکه وجود تبعیض در ساختار اجتماعی ایالات متحده 
میان سفیدپوستان و رنگین  پوستان همیشه وجود داشته و محملی 
برای اعتراضات ضدنژادپرستی بوده است. گاه این اعتراض ها مانند 
جنبش تحت رهبری مارتین لوترکینگ شهرت جهانی یافته و 
جامعه سیاسی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و در بسیاری از موارد 
نیز به بغض فروخورده شهر، محله، خانواده یا دوستان سیاه  پوست 
قربانی خلاصه شده است. در چنین فضایی مرگ برخی قربانیان 
و شیوه انعکاس رسانه  ای آن ها می  تواند این آتش خشم را شعله  ور 

کند که گویا خبر مرگ جرج فلوید در این زمینه مؤثر بوده است.
دوم اینکه ما ه ها محدودیت های ناشی از کرونا و گسترش فزاینده 
بیکاری در آمریکا به لحاظ روانی افراد را مستعد شورش و اعتراض 
می کند. البته آمریکا در ماه  های گذشته هم شاهد اعتراض های 
فراگیر علیه محدودیت  های کرونایی و مصائب اقتصادی آن بوده 
است، اما در حال حاضر انگیزه جدی تری برای اعتراض پیدا شده 
است؛ اعتراض علیه نژادپرستی. بنابراین نمی توان منکر رابطه میان 
فضای اجتماعی و روانی محدودیت های کرونایی و اعتراض های 

روزهای اخیر در آمریکا شد.
سوم اینکه در اعتراض های جاری، فضای رسانه ای آمریکا به ویژه 
رسانه ها و چهره های طرفدار دموکرات ها سعی کرده اند که 
جمهوری خواهان به ویژه ترامپ را مقصر فضای نژادپرستانه 
حاکم بر آمریکا جلوه دهند. البته ترامپ با سخنانش در این زمینه 
بی تأثیر نبوده است و بیمی در استفاده از انشقاق میان سیاه پوستان 
و سفیدپوستان برای دستیابی به مقاصد سیاسی خود به ویژه 
پیروزی در انتخابات نوامبر ندارد، اما اینکه نژادپرستی موجود در 
فضای آمریکا را فقط به جمهوری خواهان محدود کنیم یا همه 
جمهوری خواهان را نژادپرست بدانیم، دور از واقعیت و انصاف 
است. در هر حال، ردپای مجادلات سیاسی میان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان که در سال ها و ماه های اخیر شدت یافته، در 

اعتراض های جاری علیه نژادپرستی مشهود است.
چهارم اینکه به نظر می رسد در جوامع جدید برای هر پدیده  ای 
باید رسانه ها و علت های رسانه ای را در نظر داشت. اعتراضات علیه 
مرگ جرج فلوید پس از پخش فیلم لحظات جان دادن وی آغاز شد 
و گسترش یافت. حسی را که یک کلیپ کوتاه منتقل می کند، شاید 
ده ها کتاب و سخنرانی منتقل نکند. بیهوده نیست که آخرین جمله 
جرج فلوید قبل از مرگ در زیر فشار پای پلیس، یعنی «نمی توانم 
نفس بکشم!» شعار اصلی معترضان در روزهای اخیر شده است. 
به عبارت دقیق تر، یک جمله واقعی که بیان حال فلوید در لحظه 
جان دادن بوده، نماد وضعیت غم انگیز و تحت فشار سیاهان در 
آمریکا شده است. علاوه بر علل یادشده، بسیاری از موارد دیگر نیز 
در این جریان مؤثر بوده اند که از حوصله این نوشتار خارج است. اما 
نکته دیگری که لازم است به آن توجه داشت، واکنش دولت ترامپ 

و پیامدهای داخلی و بین المللی ...

انقلاب و جبهه انقلاب يعنى همه 
ايران، يعنى گستره اى فراتر از 
مقاومت،  يعنى جبهه  جغرافيا، 
يعنى جبهه حق خواهى جهانى. 
تنگ چشمان اند آنان كه اين گستره 
را به اندازه خط فكرى خود باريك 
مى بينند، به اندازه فهم خود كوتاه 
مى نگرند و به اندازه جناح خود كم تعداد 

مى شمارند. انقلاب يك پهنه گسترده طراحى 
مى كند كه كوچك كردنش را مى توان اقدامى 
ضدانقلابى دانست. جبهه رسانه اى انقلاب نيز 
تعريفى هم تراز با اهداف انقلاب دارد، بايد همه گير 
و با گستره وسيع و با شاخص هاى كلان انقلاب 
تعيين مسير كند، نه اينكه راه را به كوچه هاى 
بن بست جناحى بكشاند. از كوچه بن بست راهى 
به رستگارى نمى توان گشود، بلكه اگر كسى چنين 
قصدى داشته باشد، خود در اين گرفتارى به هزار 
علت مبتلا مى شود. بخوانيم سرنوشت آنانى را 
كه تند مى گفتند و ديگران را به زبان نفى وطرد 
از ميدان به در مى كردند و امروز چگونه از سوى 
ديگر بام افتاده اند. جبهه رسانه اى انقلاب بايد 
مدافع حدودوثغور انقلاب باشد و هر روز با جذب 
حداكثرى، سربازان اين جبهه را زياد كند و حتى 
از لشكر دشمن هم يارگيرى كند، نه اينكه فضا را 
چنان نابخردانه تنگ بگيرد كه سربازان خودش هم 
بيرون بمانند و شكار دشمن شوند. اين باور ماست و 
همه تلاش خود را هم مى كنيم كه فراتر از جناح ها و 
خط ها، فراتر از عنوان ها، بستر را براى رشد گفتمان 
انقلاب اسلامى فراهم كنيم. تا جايى كه مى توانيم 
بايد چتر انقلاب را گسترده تعريف كنيم و از ظرفيت 
همه باورمندان به انقلاب و ولايت براى مرزبانى از 
حدودوثغور انقلاب و براى توسعه امنيت كشور بهره 
گيريم. ماجراى اعتراضات به اغتشاش كشيده شده 
را از سال1396 تا امروز اگر كسى منصفانه رصد 
كند، به اين تحليل خواهد رسيد كه جبهه رسانه اى 
انقلاب در خراسان رضوى به عنوان پيشانى و حتى 

ماجراها  با  منطقى  مواجهه  پيشران 
مطرح بوده و نتيجه اين شده است كه 
برخلاف گذشته، اين ديار با كمترين 
هزينه ممكن از موج هاى بلند عبور كرده 
است. قطعا نقش آفرينى جبهه رسانه اى 
انقلاب در اين ميان احترام برانگيز است، 
به گونه اى كه تجربه عملى ما در كشور 
دارد تكثير مى شود. مشخصا تشكيل 
قرارگاه رسانه اى با حضور همه رسانه هاى اثرگذار 
و جريان ساز باعث هم افزايى بسيار سازنده اى در 
اين زمينه شده است و همه چنان پاى كار آمده اند 
كه تعطيلى را هم بر خود حرام كرده اند و به جرئت 
مى توان ديد و گفت كه تقويم فعاليت رسانه اى در 
جبهه انقلاب هيچ تعطيلى ندارد. نمونه نزديك 
آن، همين مواسات ملى و ماجراى كروناست كه 
رسانه نگاران با همه وجود پاى كار آمدند. مصداق 
قبل تر آن ماجراى شهيدسليمانى و چهره سازى 
واقعى از سردار قاآنى و افزايش اعتماد عمومى 
و همبستگى ملى بود كه قطعا بازدارنده ترين 
نيرو در برابر بدخواهى دشمنان است. ما در جبهه 
رسانه اى انقلاب در استان، مدل موفقى از هم افزايى 
فرزندان رسانه اى انقلاب به دست داده ايم كه 
مى تواند ظرفيت هاى مغفول مانده را نيز فعال و 
مؤلفه هاى قدرت انقلاب را افزون كند. اين قطعا 
به نفع انقلاب است و قطعا هزار بار بهتر از اين است 
كه همه را بتارانيم تا فضا فقط در اختيار گروهى 
خودانقلابى پندار باشد كه هر كس غير خود را نه 
غيرانقلابى كه ضدانقلاب مى دانند و مى خواهند 
از جبهه انقلاب بيرون كنند. قصد فهرست كردن 
طرح ها و برنامه ها را نداريم؛ كاركرد اين جبهه در 
استان به اين نتيجه گره خورده است كه كمترين 
مشكلى در حوزه رسانه نيست و زاويه اى با اهداف 
انقلاب از قلم هاى اهل رسانه ايجاد نمى شود؛ همه 
خود را با آرمان ها و اهداف عاليه و كلان انقلاب تراز 
مى كنند و با قرائت خود به عمل درمى آورند و اين 

دستاوردى احترام برانگيز است.

جبهه رسانه ای انقلاب و سربازگیری برای نظام

 عباس محمدیان
رئیس سازمان بسیج 
رسانه خراسان رضوی

محمدرضا گلکانی
 کارشناس اداره 

مولدسازی دارایی های 
معاونت اقتصادی 

شهرداری مشهد

روزهای  متفاوت شاخص بورس اوراق بهادار

گاه
ید

د

اين روزها همه جا صحبت از 
بازار بورس اوراق بهادار، خريد 
سهام و سرمايه گذارى است. در 
واقع بازار سرمايه كشور در حال 
سپرى كردن تاريخى ترين دوران 
خود است. ركوردهاى مثبت و 
منفى هر روز جابه جا و اقبال عمومى به 
بازار بورس بيشتر مى شود. اما سؤالى 
كه بيشتر اين روزها توسط مردم مطرح 
مى شود اين است كه «اين رشد تا كى 
ادامه دارد؟ آيا حباب نيست؟» و نيز 
سؤالات و نگرانى هاى فراوان ديگرى 
هم وجود دارد. از ابتداى سال99 بيش 
از يك ميليون و600هزار كد معاملاتى 
جديد صادر شده است؛ اين در حالى 
است كه كدهاى معاملاتى صادرشده در 
6ماه اول سال98 فقط 260هزار كد بوده 
است. همچنين جريان ورود نقدينگى از 
ابتداى سال99 بيش از 50هزارميليارد 
تومان بوده كه از طريق فعالان خرد به 
بازار بورس اوراق بهادار تهران وارد شده 
است. نكته بسيار حائز اهميت اين است 
كه در كنار ورود نقدينگى به بازار، بايد 
تعميق و توسعه در بازار سرمايه نيز 
صورت بگيرد. عرضه سهام دولتى در 
بورس، تصميم هوشمندانه اى است كه 

علاوه بر تعميق بازار سرمايه، از 
رشد حبابى بازار نيز جلوگيرى 
بازار  نفوذ  ضريب  و  مى كند 
سرمايه را بين سرمايه گذاران 
بر  علاوه  مى دهد.  افزايش 
بازار سرمايه كشور طى  اين 
10سال گذشته گام هاى بسيار 
خوبى در زمينه ايجاد ابزارها و 
نهادهاى مالى جديد برداشته 

و اكثر ابزارهاى مالى مورد استفاده در 
بازار هاى پيشرو هم اكنون در كشورمان 
اجرايى شده و اكنون بهترين فرصت براى 
نفوذ هرچه بيشتر ابزارهاى طراحى شده 
است. شهردارى مشهد به عنوان اولين 
شهردارى در كشور با دريافت مجوز از 
شوراى اسلامى شهر مشهد اقدام به 
استفاده از ابزار نوين بازار سرمايه در اجراى 
پروژه هاى شهرى با هدف توسعه عمرانى 
و نوسازى شهر و همچنين مشاركت 
مردم و جذب سرمايه هاى خرد كرده 
است. يكى از ظرفيت ها در اين زمينه، 
صندوق   سرمايه گذارى زمين و ساختمان 
و همچنين صندوق سرمايه گذارى پروژه 
است. اما در پاسخ به سؤالات و نگرانى هاى 

مردم بايد گفت كه سرمايه گذارى 
مستقيم در بازار بورس اوراق 
بهادار معمولا توسط افرادى انجام 
مى شود كه شناخت كافى از بازار 
سهام دارند و كار و زندگيشان در 
آن متمركز شده است، در هر 
لحظه اخبار و اطلاعات مربوط را 
پيگيرى مى كنند و خريدوفروش 
اوراق بهادار را در زمان مناسب 
انجام مى دهند. علاوه بر اين، تئورى هاى 
تشكيل سبد سهام و توزيع موزون به 
ريسك را در سرمايه گذارى هاى خود 
رعايت مى كنند. اما راه سرمايه گذارى 
در بازار بورس براى كسانى كه زمان و 
فرصت لازم و دانش كافى براى مديريت 
سبد سرمايه گذارى و اخبار را در بازار 
اوراق بهادار ندارند، بسته نيست. در 
توسعه يافته،  و  پيشرفته  اقتصادهاى 
براى جلوگيرى از زيان مردم در بازار 
متخصصان  از  كمك گرفتن  سرمايه، 
سرمايه گذارى صورت گرفته است. بدين 
صورت كه اين متخصصان، نهاد مالى و 
رسمى «صندوق هاى سرمايه گذارى» را 
كه ذيل سازمان بورس اوراق بهادار تأسيس 

شده است، ايجاد مى كنند و با سرمايه هاى 
مردم كه در اختيار صندوق قرار مى دهند، 
اقدام به سرمايه گذارى در بازار بورس 
و اوراق بهادار مى كنند. سرمايه گذارى 
در صندوق هاى سرمايه گذارى در دنيا 
متداول  ترين روش سرمايه گذارى در 
كه  است  بهادار  اوراق  بورس  بازار 
سرمايه گذاران علاوه بر منتفع شدن از 
رشد بازار سرمايه، كمترين ريسك را 
تحمل خواهند كرد. حدود 10سال است 
كه اين ابزار در ايران راه اندازى شده و 
مورد استقبال سرمايه گذاران و حتى افراد 
حرفه اى و اشخاص حقوقى قرار گرفته 
است. بنابراين در شرايط فعلى با توجه به 
وجود ابزارهاى متنوع و عرضه هاى خوب 
سهام دولتى، مسير تعميق بازار سرمايه 
فراهم است. بنابراين هيچ گونه حبابى در 
بازار وجود ندارد و رشد شاخص بورس 
اوراق بهادار طبيعى است و يكى از دلايل 
اين روند، دستيابى به نرخ بازده مورد انتظار 
سرمايه  گذاران است. علاوه بر  اين، اكنون 
بازارهاى موازى در ركود به سر مى  برند و 
تنها بازار سهام پتانسيل تحقق نرخ بازده 
مورد انتظار سرمايه گذاران را دارد. به اين 
ترتيب، پول  هاى تازه و نقدينگى كماكان 

به سمت بازار بورس خواهند آمد.
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حــدود 5مــاه از ســقوط هواپيمــاى 
اوكراينى در شاهدشــهر تهران مى گذرد 
و روز گذشته بود كه مقامات ايرانى اعلام 
كردند باتوجه به تأخيــر طرف اوكراينى 
در پاسخ گويى به پيشــنهاد ايران درباره 
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حدیث روز

انسانی  اخلاق  و  ادب  از 
در  که  نیست  اسلامی  و 
مصیبت  شخص  حضور 
اظھار  غمگین،  و  دیده 

ور کنند. شادی و سر

امام حسن عسکری(ع)

درگذشت اصغر الھی، نویسنده رمان سال مرگی
اصغر الهی نویسنده ای که سال ۱۳۲۳در مشهد 
به دنیا آمد و ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ در تهران درگذشت 
بدان دلیل در صحنه ادبیات معاصر ایران اسم 
شایان اعتنایی است که رمان «سال مرگی» را 
نوشته است؛ رمانی که سال ۱۳۸۶ برنده جایزه 
گلشیری شد.ِ  او ارائه دهنده شگرد تازه روایتگری 
در داستان های روان شناختی است؛ حوزه ای که 
الهی به واسطه داشتن مدرک دکتری و فعالیت 
به عنوان متخصص روان پزشکی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و سردبیری مجله بازتاب 

روان شناسی، در آن خبره بود. 
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به نظر من، «خیابان» در مقابل «بیابان»، به معنی 
جایی است که آب دارد. همچنان که منطقه ای را که 
آبی نداشته باشد بیابان می گویند؛ در مقابل، گذری 
را که آب در وسط یا حاشیه آن جریان داشته باشد، 
می گویند خیابان. در روزگار نادرشاه افشار که آب 
«چشمه گیلاس» را در قالب «نهر نادری» به مشهد 
آوردند، خیابان هم در مشهد شکل گرفت. این خیابان 
در قسمت بالاسر حضرت «بالاخیابان» گفته می شد و 

در قسمت پایین پای حضرت «ته خیابان» یا «پایین خیابان».
آب نهر نادری از چشمه گیلاس در مسیر چناران می آمد و از حرم 
مطهر می گذشت و تا کوه «سلطان مشرق» می رفت. این کوه 
سلطان مشرق، همان تپه بلندی است که الان در حاشیه جاده 
سرخس قرار دارد و یک رادار نظامی روی آن نصب شده است. از 
دید مشهدی ها، خورشید هر روز از پشت این تپه طلوع می کرد؛ 
برای همین هم اسمش را گذاشته اند سلطان مشرق. سلطان 
مشرق یا خسرو خاور عنوان خورشید است. حضرت حافظ هم 

بیتی با اشاره به همین مضمون دارد:
سحر چون خسرو خاور، علم بر کوهساران زد...

نهر خیابان از وسط این مسیر می گذشت و همه باغ ها و زمین ها را 
سیراب می کرد. این آب حقیقتا آب پربرکتی بود. در شهر هرکس 
آبی لازم داشــت از همین آب استفاده 
می کرد. بیشتر مشاغل خدماتی شهر در 
حاشیه همین آب بود؛ از اصلاح موی سر 
و تراشیدن ریش بگیرید تا رخت شستن و 
سبزی پاک کردن. همه آب انبارهای شهر 
هم از همین آب پر می شد. آب بابرکتی 

بود.
آب نهر نادری، از حرم مطهر رد می شد و تا 
پایین خیابان می رفت. آخرِ پایین خیابان، از 
زیر خیابان و مغازه ها عبور می کرد، وارد کاروان سرای «منوچهر 
حلال» می شد و از آنجا به سمت «غسال خانه» که مشهدی ها به 

آن «غُسُل خَنَه» می گفتند راه کج می کرد.
کاروان سرای منوچهر حلال جایی بود که الان آخر بازار رضا(ع) 
است، حوالی میدان هفده شــهریور. آب نهر از آنجا می رفت تا 
«شــعبه نوش» (باباقدرت فعلی) که در قدیم کارخانه تولید 
مشروبات الکلی بود. بعد از آنجا از محدوده شهر خارج می شد 
و می رفت به ســمت باغ های روستای «محمدآباد» که همین 
منطقه محمدآباد فعلی باشد؛ و از آنجا هم می رفت به روستاهای 

پایین دست تا کوه سلطان مشرق.
از دروازه که رد می شــدیم به فاصله ۱۰۰ متر جایی بود به نام 
«حوض قلیونی»، در مســیری که الان خیابان سرخس است. 
خیابان مصلا آن وقت ها نبود. مسیر مصلا به کوچه باغ های ده 
«محمدآباد» می رسید و تمام می شــد. حوض قلیانی چشمه 
کوچکی بود که حوضی هم برایش درست کرده  بودند و ظاهرا 
چون جوشیدن آبش صدای قل قل داشــت، اسمش را حوض 
قلیانی گذاشته بودند. لات ها و داش مشتی ها همیشه برای قلیان و 
چپق کشیدن و وقت گذرانی آنجا بودند. دور حوض تخت گذاشته 
بودند و مشتری ها روی تخت ها می نشستند و قلیان می کشیدند.
از آنجا که رد می شدیم دِه «گُوســلُوک» بود. گوسلوُک دهی 
کوچک بود که قناتی داشت و بخشی از تره بار مشهد را تأمین 
می کرد و حالا در شــهر ادغام شده اســت. بعد از آن، روستای 
«خِدِربیک» بود، بعدش «بزَِه شَــخ» بود کــه الان می گویند: 
«بازه شیخ». «بزه» یا بازه، در گویش مشهدی یعنی کال کوچک. 
ســیلاب های فصلی در این کال روان می شــد و برای همین 
زمین های اطرافش سخت و ترک ترک بود. همه این روستاها 
در حاشیه جاده سرخس قرار داشتند؛ روستاهایی کوچک که 
هرکدام هم برای خودشان قناتی داشتند و با آب آن کشاورزی 
می کردند. کشاورزی آن ها هم عمدتا صیفی کاری بود. اما اصل 
کشاورزی که کاشت گندم و جو بود، با آب نهر انجام می شد. آب 
نهر، تمام این دشت را آبیاری و کشت و کارها را سیراب می کرد. 
در فصل درو محصول اگر از دروازه بیرون می رفتی در این دشت 
شاید هزار خرمن می دیدی که همه با همین آب به عمل آمده 

بود.

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

 دقیقه های آخر شنبه شــب بود که فضاپیمای شرکت 
خصوصی اســپیس ایکس با ۲ فضانورد ناسا از «مرکز 
فضایی کندی» در ایالت فلوریدای آمریکا پرتاب شــد؛ 
اتفاقی که ناسا ۱۰ ســال برای آن انتظار کشید و البته 
برنامه ریزی کرد. برنامه ریزی های تخصصی برای این اتفاق 
علمیِ بسیار مهم به کنار، ناسا از چند وقت پیش تمهیدات رسانه ای 
لازم را هم برای پرتاب این فضاپیما چیده بود. یکی از اتفاقات مهم 
رسانه ای در این زمینه دعوت از اینفلوئنسرها برای بازدید از ناسا بود. 
بازدید از بخش تاریخی گردشگری ناسا برای همه گروه های مردمی 
آزاد است و افراد می توانند با تهیه بلیت از این بخش بازدید کنند. اما 
زمستان سال گذشته بود که ۵۰ اینفلوئنسر از نقاط مختلف جهان 
-که یکی از این افراد هم یک زن ایرانی الاصل بود- به ناسا رفتند 
و از بخش های مختلف آن بازدید کردند. محور اصلی این بازدید 
برمی گشت به عملیات پرتاب فضاپیمای شرکت اسپیس ایکس 
به ایستگاه بین المللی فضایی. از آن زمان بود که با پخش ویدئوها و 
عکس های اینفلوئنسرهای دعوت شده، موضوع حضور ۲ فضانورد 
در این فضاپیما و پرتاب آن مورد توجه قرار گرفت و طبیعتا با اعلام 
تاریخ این پرتاب همه منتظر این پرتاب بودند. قرار بود این فضاپیما 
که توسط شرکت خصوصی  اسپیس ایکس طراحی و ساخته شده 
است، بعد از ظهر روز چهارشنبه از خاک آمریکا به ایستگاه فضایی 
بین المللی پرتاب شود و با این کار دوران جدیدی در سفرهای فضایی 
تجاری آغاز شود اما از صبح روز چهارشنبه چندین بار رعد و برق رخ 
داد و در نهایت مشخص شد اتمسفر به اندازه ای دارای بار الکتریکی 

است که خطر اصابت رعد و برق با فضاپیما وجود دارد.
به همین دلیل تاریخ پرتاب فضاپیما به شنبه شب موکول و این 
عملیات با موفقیت انجام شد. اما آنچه در این پرتاب بسیار با اهمیت 
به نظر می رسد، استقلال کامل ناسا و به تبع آن آمریکا در پرتاب این 
فضاپیماست؛ چرا که با پرتاب کپسول «دراگون»، آمریکا وابستگی 
خود به روسیه را در اعزام فضانوردان به فضا از بین می برد؛ زیرا طی 
چند سال اخیر فضانوردان آمریکایی ســوار بر فضاپیمای سایوز 
روســیه به فضا می رفتند. در این پرتاب کپسول دراگون شرکت 
اسپیس ایکس سوار بر موشــک «فالکون۹» این شرکت به فضا 
پرتاب شد. این مأموریت اولین پرتاب سرنشین دار کپسول دراگون 
بود؛ چرا که این فضاپیما پیش از این مأموریت های بدون سرنشین 
انجام داده بود و تجهیزات آزمایشــگاهی را به ایســتگاه فضایی 
بین المللی ارسال کرده بود. دراگون به خودی خود علاوه بر ایجاد 
شرایط مناسب برای حضور سرنشین، ویژگی های متفاوت دیگری 
هم دارد. یکی از ویژگی های این کپسول سیستم خطای پرتاب 
(LAS) یا سیستم فرار اضطراری (LES) آن است. این سیستم در 
بالای موشک های غول پیکر تعبیه می شود و وظیفه دارد در صورت 
تشخیص خطر یا انفجار احتمالی، کپسول خدمه را به سرعت از 
موشــک جدا کند تا خطری جان فضانوردان را تهدید نکند. این 
ویژگی مهم نشانگر این است که اسپیس ایکس و کپسول دراگون 
به هدف خود یعنی ارسال ایمن فضانوردان به ایستگاه بین المللی 
فضایی گامی مهم برداشته اند. خب طبیعتا رسیدن به این سیستم 
بسیار پیشرفته و برداشتن گام مهم در ارتباط گیری انسان زنده با 
فضا، این انتظار را ایجاد می کند تا بیشتر از ۲ میلیون نفر پخش 
زنده پرتاب فضاپیما را فقط از شبکه اجتماعی یوتیوب دنبال کنند. 
واکنش های ایرانی ها در فضای مجــازی هم خالی از لطف نبود و 
به نکته های متفاوتی اشــاره کردند. یکی از کاربران عکس لباس 
جدید طراحی شده فضانوردان را در کنار عکس لباسی که پیش از 
این آذری جهرمی به عنوان لباس فضاپیمای ایرانی منتشر کرده 
بود، در توئیترش بارگذاری کرده و نوشته است: «لباس کدوم یکی 
قشنگ تره؟» کاربری دیگر به کنایه نوشته بود: « ۱۵ ثانیه مونده به 
پرتاب، فیلترشکنم قطع شد؛ زیبا نیست؟!» یک کاربر دیگر هم به 
پیشینه پرتاب انسان به فضا شاره کرده و نوشته بود: «در میانه دهه 
۱۹۶۰ با اوج گرفتن برنامه آپولو، به طور متوسط هر سال ۴ درصد 
کل بودجه دولت آمریکا به ناسا تخصیص می یافت. برنامه آپولو 
معادل ۱۵۳ میلیارد دلار خرج روی دست آمریکایی ها گذاشت.» 

خیابان چطور درست شد

جنگل های زاگرس همچنان
 در آتش می سوزند

در سـیاهه تاریخِ رنـج، سیاه پوسـتان در صدر هسـتند. آیا 
آن هـا همان قـدر که رنـج کشـیده اند، دیـده شـده اند؟ در 
سـینمای آمریکا فیلم هـای زیـادی دربـاره تبعیض نژادی 
سـاخته شـده اسـت. اگر بخواهیـم ایـن فیلم ها را لیسـت 
کنیـم بـه فهرسـت بلند  بالایـی می رسـیم. حتـی اگـر 
بخواهیـم فیلم هایـی کـه تبعیض نـژادی را مـورد توجـه 
قرار داده انـد و جایزه های متفـاوت و زیادی هـم گرفته اند 
برشـماریم، دوبـاره بـه اسـم های زیـادی می رسـیم: 
«۱۲سـال بردگـی»، «کتاب سـبز» و... . در بخـش ادبیات 
و کتاب هـم ما با آثـار متعـددی روبه رو هسـتیم که ایـن موضوع را مـورد توجه 
قـرار داده اند. براسـاس یک اصـل عـده ای معتقدند هرچیـزی که بر زبـان بیاید 
و زیاد دربـاره آن حرف زده باشـند، معنای خودش را از دسـت می دهـد و دیگر 
تأثیـری نـدارد و بی اثـر خواهـد شـد. آیـا ایـن اتفـاق در پرداختـن بـه مباحث 

تبعیض نـژادی و رنـج سیاه پوسـتان هـم افتـاده اسـت؟
بـا مـروری بـر تاریـخ رنـج سـیاهان متوجـه می شـویم کـه آن هـا از حقـوق 
حداقلی بـا مبـارزه و پایمـردی توانسـته اند بـه وضعیت نسـبتا خوبی برسـند، 
مثـلا سیاه پوسـتان در آمریـکا از حقـوق سـاده و ابتدایـی مثـل نشسـتن روی 
صندلـی اتوبوس یـا حـق اسـتفاده از دست شـویی سفیدپوسـتان هـم محروم 
بوده اند، چه برسـد بـه حقوق کلان و اساسـی. به هرحـال در این میـان آدم های 
زیـادی با تـلاش و مانـدن بر سـر مواضـع خـود توانسـته اند کـه نـگاه جامعه را 
به سـمت مشـکلات سیاه پوسـتان بکشـند و وضعیتشـان را بهبود بخشـند، اما 
به هرحال ایـن عقده هـا و کینه های قدیمـی با اتفاقاتـی مثل قتل جـورج فلوید 
سـر باز  می کند و آشـوب هایی وسـیع را به دنبـال دارد. (بد نیسـت که مـا هم در 
جامعه خودمان از شـکل گرفتـن چنین عقده هایـی و برخوردهـای غیرمنطقی 
و دفعی جلوگیری کنیم؛ مسـئله ای که جامعه شناسـان زیادی دربـاره آن تذکر 

داده انـد و دربـاره چنیـن گسسـت های اجتماعـی ای سـخن گفته اند.)
بـاری دربـاره سیاه پوسـتان آمریـکا فیلم هـای داسـتانی و مسـتند و رمان های 
زیادی سـاخته و نوشته شـده که به دسـت فارسـی زبانان هم رسـیده است. اما 
در حـوزه جسـتار و گزارش هـای روزنامـه ای بـا موضـوع سیاه پوسـتان چندان 
اثری به فارسـی ترجمه نشـده اسـت. اگـر بخواهیم یـک کتاب شـایان تأمل در 
این حوزه بخوانیم کتاب «گم شـدن در انفـرادی» مجموعه ۳ جسـتار از ریچل 

اویو (Rachel Aviv) اسـت که نشـر ترجمان منتشـر کرده اسـت.
دربـاره نویسـنده کتـاب و نحـوه مواجهـه او بـا سـوژه ها در کتـاب می خوانیم: 
«ریچـل اویـو نویسـنده حاشیه هاسـت، نویسـنده آدم هـای بیمـار، بدنـام یـا 
مطـرودی کـه مـردم و نخبـگان تقبیحشـان می کنند و رسـانه ها فراموششـان 
نـد، آدم هایـی کـه جامعـه هنـوز داستانشـان را نشـنیده و حکـم  کرده ا
گناه کاری شـان را صادر کرده اسـت.» از «اویو» در این کتاب ۳ جستار متفاوت 
که در نشـریه نیویورک تایمز منتشـر شـده ترجمه شـده اسـت؛ «معنای مردن 
چیسـت؟ درباره اشـتباهات پزشـکی و مرگ مغزی یـک دختر سیاه پوسـت»، 
«چگونه زنـی هویت خـود را گـم کرد؟ دربـاره یـک اختلال نـادر روانـی به نام 
گسسـت»، «چگونه آلبرت وودفاکس از انفـرادی جان به در بـرد؟ درباره مردی 
سیاه پوسـت اسـت که ۴۰ سـال از زندگی خـود را در زنـدان انفـرادی گذرانده 

اسـت و بـرای سیاه پوسـتان نمـادِ مبارزه و ایسـتادگی شـده اسـت.»
جسـتار آخـر کتـاب کـه جسـتار مفصلـی اسـت، دربـاره دسـتگیری و تحمل 
۴۰ سـال زنـدان، آزادی و هـراس از آزادی آلبرت وودفاکس اسـت. اویـو با این 
جمـلات دربـاره وودفاکـس جسـتارش را شـروع می کنـد: «آلبـرت وودفاکس 
تابسـتان گذشـته، ۵ مـاه پـس از رهایـی از زنـدان، بـه هارلـم رفـت، یعنـی 
همان جایـی کـه در سـال ۱۹۶۹، در خـلال آخریـن هفتـه آزادی اش، بـرای 
نخسـتین بـار بـا اعضای حـزب پلنگ سـیاه آشـنا شـد. شـیوه گفتـار و کـردار 
آن هـا وودفاکـس را مسـحور کـرده بـود؛ بـه مـن گفت:«همیشـه احسـاس 
می کـردم ترس درسـت بالای سـر سیاه پوسـتان چرخ می زنـد و آماده اسـت تا 
ببلعدشـان، حتـی مصمم ترین هـا را. اولین بـاری بود کـه سیاه پوسـتانی نترس 

را می دیـدم.»
در این جسـتار بـه خوبی فـراز و فرودهای زیسـتن در زنـدان انفـرادی و تحمل 
ظلم بدون نگاهـی طرف دارانه بیان شـده اسـت، کـه خواندنش با توجـه به داغ 
شـدن حقوق سیاه پوسـتان در جهان خالی از لطف نیسـت و قاعدتـا از خواندن 
تحلیل هـای احساسـی و شـتاب زده وآبکی اینسـتاگرامی کمک بیشـتری به ما 

در قضاوت هایمـان خواهـد کرد.

سیاهه رنج

آدم ها می کوشـند از این احسـاس دلهره 
بگریزنـد و از گرفتـن این تصمیـم خطیر 
که چگونـه وجهـی باید بـه زندگی شـان 
سـعی  آن هـا  کننـد.  پرهیـز  بدهنـد 
می کننـد لحظه به لحظـه زندگـی کننـد 
و فقـط تصمیم هـای خـرد و روز بـه روز 
بگیرند و از تعهدات طولانی و دل سپردن 
بـه هـر چیـزی بـرای مـدت نامحـدود اجتنـاب 
کنند. اما حتـی تصمیم های خرد ما نشـانه  هایی 

هسـتند از انتخـاب بنیادین 
یـک راه تمـام در زندگـی. 
آدم فقـط بـا اعمـال خاص 
انتخـاب  کـه  نیسـت 
می کنـد، بلکـه بیـش از آن 
بـا شـیوه زیسـتنش اسـت 
بنیادینـش  انتخـاب  کـه 
را آشـکار می کنـد. اگـر 
امـروز  بگیـرم  تصمیـم 
عصـر ورقه هـای امتحانـی 
را صحیـح کنم و بعـد از آن 

تصمیـم بگیـرم کـه فـردا صبـح زود به مدرسـه 
بـروم تـا بـه دانش آمـوزی کـه بـه دلیلـی موجه 
در درس مـن ضعیـف اسـت کمـک فـوق برنامه 
بدهـم، بـه جـای اینکـه وقتـم را صـرف تحقیق 
و مطالعـه ای مشـخص، یـا صـرف انجـام کاری 
بـرای خانـواده ام بکنـم، انتخاب هـای من نشـان 
می دهـد که من بـرای آنکـه وجهی بـه زندگی ام 
بدهـم، دل به تدریـس سـپرده ام تا آدمی بشـوم 
کـه می کوشـد دانشـی بـه دیگـران بدهـد و 
راهنمایی شـان کنـد. تلخ اندیشـانی 
پیـدا می شـوند کـه فکـر می کننـد 
نتخابـی  ا فـرق نمی کنـد مـا چـه 
بکنیـم؛ هـر انتخابـی هـم بکنیـم باز 
زندگی رو به سـعادت نمـی رود و ذات 
ناخوشـایندش را آشـکار می کنـد.
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 گاهی به بادیگاردها شام نمی رسد!

پایان حکمرانی روس ها بر فضا
چرا پرتاب فضاپیمای ناسا این قدر مهم است؟
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محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

... این اعتراض ها برای دولت آمریکاست. این اعتراضات را 
می توان خشونت آمیزترین اعتراض ها از زمان روی کارآمدن 
ترامپ تلقی کرد که در لحظه ای حساس رخ داده است؛ 
لحظه ای که مدیریت دولت ترامپ در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری هم به خاطر بحران کرونا به شدت مورد انتقاد 
واقع شده و هم در معرض یک چالش جدید قرار گرفته است. 
در این فضا، نکات زیر شایان توجه است: نخست اینکه ماهیت 
دموکراتیک و قدرتمند دولت در آمریکا و بسیاری از دولت های 
توسعه یافته غرب به سبکی است که به راحتی نه تنها دیدگاه های 
مخالفان، بلکه اعتراض ها و شورش های خشونت آمیز آن ها را هضم 
می کنند و از سر می گذرانند؛ هرچند همانند مورد اخیر، آمریکا از 
سرکوب خشونت آمیز و کاربرد تاکتیک های ضدشورش نظیر برقراری 
مقررات منع تردد، گاز اشک آور، ساچمه پلاستیکی و... نیز ابایی 
ندارد. در همین چارچوب، سال ها پیش هانتینگتون در تحلیل خود 
درباره قدرت دولت ها گفته بود که دولت ها در کشورهای توسعه یافته 
به مراتب از دولت ها در کشورهای درحال توسعه قدرتمندتر هستند، 
به نحوی که هرگز نمی توان انتظار داشت در کشوری مثل آمریکا 
انقلاب یا کودتا رخ دهد. دوم اینکه اعتراضات جاری در آمریکا نشان 
می دهد که در اغلب کشورها، شورش ها و واکنش  دولت ها به آن ها از 
منطق واحدی پیروی می کند و صورت مشابهی دارد، به نحوی که در 

روزهای اخیر شاهد رفتارهای معمول در شورش ها نظیر خشن شدن 
اعتراض های مسالمت آمیز، درگیری پلیس با معترضان در شهرهای 
نیویورک، میناپولیس، شیکاگو و...، به آتش کشیده شدن چندین بانک 
و ساختمان عمومی و... بوده ایم. در مقابل، ترامپ و دولتمردانش نیز 
معترضان را به عنوان «غارتگر»، «آشوبگر»، «رادیکال»، «اغتشاشگر» 
و... خطاب کرده، رفتار معترضان را اهانت به عدالت و نظم و خون جرج 
فلوید معرفی کرده و حتی در مورد خارجی بودن معترضان گمانه زنی 
کرده اند! سوم اینکه سطح خشونت و نوع برخورد پلیس و معترضان 
طی اعتراضات جاری در آمریکا زبان دولتمردان این کشور در انتقاد از 
رفتار بقیه کشورها با معترضان نظیر رفتار چین در هنگ کنگ و... را 
می بندد، زیرا رطب خورده کی  می تواند منع رطب کند؟ علاوه بر این، 
اعتراض هایی از این دست که البته کم نیستند، ضربه اساسی به وجهه 
سیاسی و قدرت نرم آمریکا در سطح جهان وارد می کنند و این اتفاق 

کار کاخ سفید را در پیشبرد اهداف خارجی اش سخت خواهد کرد.
در مجموع، باید در نظر داشت که وضعیت سیاه پوستان در آمریکا 
متفاوت با شرایط سفیدپوستان است. این مسئله از یک سو باعث نوعی 
نارضایتی پایدار و از سوی دیگر موجب شورش های مقطعی آنان شده 
است. با وجود این، شورش هایی از این دست چندان به قدرت دولت 
در آمریکا ضربه وارد نمی کند و پس از مدتی در ساختار سیاسی آن 

هضم و حذف می شود.

منطق شورش، قدرت دولت
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کنند. اما حتـی تصمیم های خرد ما نشـانه  هایی 
هسـتند از انتخـاب بنیادین 
یـک راه تمـام در زندگـی. 
آدم فقـط بـا اعمـال خاص 
انتخـاب  کـه  نیسـت 
می کنـد، بلکـه بیـش از آن 
بـا شـیوه زیسـتنش اسـت 
بنیادینـش  انتخـاب  کـه 
را آشـکار می کنـد. اگـر 
امـروز  بگیـرم  تصمیـم 
عصـر ورقه هـای امتحانـی 
را صحیـح کنم و بعـد از آن 

کـه می کوشـد دانشـی بـه دیگـران بدهـد و 
راهنمایی شـان کنـد. تلخ اندیشـانی 
پیـدا می شـوند کـه فکـر می کننـد 
نتخابـی  ا فـرق نمی کنـد مـا چـه 
بکنیـم؛ هـر انتخابـی هـم بکنیـم باز 
زندگی رو به سـعادت نمـی رود و ذات 
ناخوشـایندش را آشـکار می کنـد.
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هسـتند از انتخـاب بنیادین 
یـک راه تمـام در زندگـی. 

رضا جنگی

سلمان نظافت یزدی
روزنامه نگار
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فقط چند نیروی قدبلند جذب کرده است و 
به برگزارکننده ها می گوید «هرکاری برایتان 
انجام می دهم؛ شما فقط برنامه را به من بدهید.» 
عنایتی بیان می کند: اوایل که کارم را شروع 
  هزار تومان دستمزد می گرفتم. 
در برنامه های شهرستان هم یک میلیون تومان 
 روز دریافت می کردم. ولی حالا طوری 
  هزار تومان به 
شهرستان می روند. او به قد و وزن کسانی که 
در این شغل حضور دارند، می پردازد و می گوید: 
 کیلوست. 
قدها همه بلند است. سوخت و ساز بدنمان دو برابر 
یک فرد با جثه معمولی است. زمانی که من 
نیم ساعت در یک جا سرپا می ایستم، افت فشار 
خون و قند پیدا می کنم و باید حتما تغذیه شوم 

توسعه یافته غرب به سبکی است که به راحتی نه تنها دیدگاه های 
مخالفان، بلکه اعتراض ها و شورش های خشونت آمیز آن ها را هضم 
می کنند و از سر می گذرانند؛ هرچند همانند مورد اخیر، آمریکا از 
سرکوب خشونت آمیز و کاربرد تاکتیک های ضدشورش نظیر برقراری 
مقررات منع تردد، گاز اشک آور، ساچمه پلاستیکی و... نیز ابایی 
ندارد. در همین چارچوب، سال ها پیش هانتینگتون در تحلیل خود 
درباره قدرت دولت ها گفته بود که دولت ها در کشورهای توسعه یافته 
به مراتب از دولت ها در کشورهای درحال توسعه قدرتمندتر هستند، 
به نحوی که هرگز نمی توان انتظار داشت در کشوری مثل آمریکا 
انقلاب یا کودتا رخ دهد. دوم اینکه اعتراضات جاری در آمریکا نشان 
می دهد که در اغلب کشورها، شورش ها و واکنش  دولت ها به آن ها از 
منطق واحدی پیروی می کند و صورت مشابهی دارد، به نحوی که در 
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